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 ^در سیره معصومان «رعایت افکار عمومی»چند گزارش از  بررسی
 8د حسین صالح آبادیمحمّ

 چکیده
 هایگیریتصمیمو  به داوری عموم مردم در مسائل کردنهیعنی توجّرعایت افکار عمومی 

. داردهن ک ایحکمرانی وجود داشته و پیشینهدر عرصه  گذشتهاز این امر  .سیاسی و فرهنگی
دهد که آن حضرات نیز به این موضوع توجهّ نشان می ^یی از سیره معصومانهاگزارش

توان از آن به عنوان می ،×به معصوم هااین گزارشدر صورت استناد قابل اعتماد  اند.کرده

ا، ه، پس از بررسی این گزارشحاضر . نوشتاربهره برد الگوی مناسبی برای حکمرانی دینی
، تبا نگاه فقهی اهل سنّرا نقل شده در صحیح بخاری و صحیح مسلم  نمونهکم دو  دست

ل اعتمادی ها، استناد قابعی، این گزارشهرچند با نگاه فقه شیدانسته است؛  یقابل اعتماد و تأسّ 
ا مّا استفاده کرد.آنها به عنوان الگوی حکمرانی دینی،  ازتوان ندارند و نمی ×به معصوم

آنها  مندیاجتماعی مسلمانان و دغدغهـ در شناسایی اندیشه سیاسی  توانندمی ین متونهم
 .های قابل توجّهی داشته باشندگزارهافکار عمومی،  نسبت به

 واژگان کلیدی
 ،، تعامل با مردم، الگوی حکمرانی دینیها، ملاحظات اجتماعیحرف مردم، بازخورد سیاست

 تقیّه، معارف حدیث

 گفتارپیش
نظران صاحبدر پاسخ به این پرسش،  ؟چیست و چه تعریفی دارد« افکار عمومی»مقصود از 

تا  شناسی گرفتهاجتماعی و جامعهاز علوم اعم در منابع مختلف  .نظر نیستنددست و همیک
 :مانند ؛آمده است این مفهومتعاریف گوناگونی برای  ،علوم سیاسی

                                    
 . پژوهشگر حدیث و تاریخ.8
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و احوال سیاسی ـ  های مردم در قبال رویدادها، اوضاعها و ترجیحها، دیدگاهنگرش -
 1.های آنها ارتباط دارداجتماعی و مسائلی که با منافع، مصالح یا علاقه

جامعه خودآگاه در مورد مسائل مهم که ابتدا به طور برهانی در  قضاوت اجتماعی هر  -
 آن جامعه به بحث گذاشته شده باشد.

ه قابل مسأل کنش جمعی جامعه نسبت به یکه نشأت گرفته از واکپدیده جمعی است  -
 ند وکمییید أترا این مفهوم بیشتر رویدادهای اجتماعی در جامعه  .مشاهده است

 مهم است.در آن  ،های مردم جامعهنگرش
بزرگی از جامعه در برابر  وه جزکو مشهود است  یهای جمعنشکو وا یطرز تلقّ -

 دهد.ینشان م ،شوندیم یه اغلب مهم تلقّک یاجتماعی رویدادها

افکار عمومی به معنای عقیده و نظر عموم مردم توان گفت ا در یک تعریف ساده، میامّ
شود در برابر حوادثی گفته می جامعه مردم یکو در اصطلاح به واکنش بخش عمده  3است

 1.که برای آن جامعه، حیاتی یا مهم است

و  کنندیم یبررس یو نظرسنج ینظرخواه یهارا معمولاً به کمک روش یافکار عموم
 ای شدهانیب یهاشیگرا ۀدربار کردنیداور ای زدننیتخم یبرا ییآمده را مبنادستبه ۀجینت

 میلادی هجدهم صطلاح افکار عمومی در زبان انگلیسی تا سدۀ ا. دهندیجامعه قرار مه نشد
ا پژوهشگران از بررسی آثار کهن به کار نرفته یا ساخته نشده بود، امّ قمری هجری دوازدهم یا

لمداد ۀ مردم قهای عامّمنزلۀ اشاره به نگرش اند که آنها را بهبه شواهدی دست یافتهباستانی 
 9.کنندمی

رد کهای گوناگونی ظهور پیدا میه مردم در یک موضوع یا حادثه خاص به شیوهنگرش عامّ
 ترین شیوه، سخنترین و گویا، شایع، چه نظری دارند. سادهآن بارهدرکه شد ص میو مشخّ
گشت می «دهان به دهان»از موضوعی و اظهار نظر به صورت چهره به چهره است که گفتن 

کرد. از این شیوه که شیوه غالب بروز افکار عمومی در و به سرعت به تمام جامعه سرایت می
بیر شد. هر چند تعنیز یاد می« حرف مردم»در گذشته با تعابیری مثل  ،یک موضوع خاص بود

های های مردم در دایره محدود زندگی، داورییایعات و گاهدر خصوص ش« حرف مردم»

                                    
 ./https://www.cgie.org.ir/fa/article/111111. مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1
 .151، ص 8، جفرهنگ بزرگ سخن .3
 .12ص، المللنیفرهنگ روابط ب .1
 ./https://www.cgie.org.ir/fa/article/111111. مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 9
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کاربرد آن در اظهار نظرهای عمومی در حوزه  رود اماّکار میه ی نیز بخانوادگی و فامیلی و محلّ
کلان مدیریت و سیاست جامعه نیز کم نیست. از این رو در منابع تاریخی، گزارش واکنش 

ا گفتند یمردم چنین می»ی، با تعابیری مثل عمومی، در خصوص حوادث اجتماعی و سیاس
« افکار عمومی»بیان شده است. بدین ترتیب، برداشت  2«گویند یا چنین خواهند گفتچنین می
هایی که از رفتارهای سیاسی مسؤولان در گزارش« گویندمردم می»و یا « حرف مردم»از تعبیر 
افکار » و« حرف مردم»گفت رابطه بین توان گویند، قابل دفاع است و میها، سخن میسرزمین
 است.« عموم و خصوص من وجه»از لحاظ منطقی، « عمومی

ا هویت خبری آن در امور مبهم، تفاوت است امّ« حرف مردم» مصداقی ازشایعه نیز گرچه 

داوری و نظر عموم مردم در « افکار عمومی»چراکه  ؛کندآشکار می« افکار عمومی»آن را با 

 کند و بیشتر، قضاوت درباره خبر است.جامعه را بیان می همّ امور و حوادث م

 :اندگفته شایعهدر تعریف 

عبارت است از یک گزاره )موضوع( خاص و گمانی  ،شایعه

وجود نداشته  به آن، بخش رسیدگیهای اطمینانکه ملاک

باشد و معمولاً به صورت شفاهی از فردی به فرد دیگر انتقال 

 1.دیابمی

عات لاتوانند اطّ ا نمیافراد به شدت مشتاق کسب خبر درباره چیزی هستند، امّهنگامی که 

 1.انددست آورند، مستعد پذیرش شایعهه قی بموثّ

                                    
فان تخوفت ان یقول »ی: اشعر یخطاب به ابوموس ،تیحکم انیعاص در جربن  از سخن عمرو یمانند گزارش طبر. 2

بدمه،  خلیفة المظلوم و الطالب، تقول: انى وجدته ولى عثمان الةالناس: ولى معاویه و لیست له سابقه، فان لک بذلک حجّ
 «، و قد صحبه، فهو احد الصحابه ثم عرض له بالسلطان.بیم حبیبه زوجه الناخو االحسن السیاسة، الحسن التدبیر، و هو 

درباره ترس عمر از حرف مردم در صورت اضافه کردن متن مورد نظرش  یعقوبیگزارش  و (21ص، 9ج، الطبری)تاریخ
، 1ج، الیعقوبى )تاریخ« ن یقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لکتبتها بیدی، فقد قرأتها فی کتاب الله.او لو لا »: به قرآن

 عتیله بااز حرف مردم در صورت طرح مس یحاکم بصره در خصوص نگران «هیبن اب ادیز»از  یعقوبیگزارش  و (821ص
لى بیعة ااهم ذا دعونابکذا، فما یقول الناس  تابک ورد علیّ ن کامیر المؤمنین اایت معاویة فقل له: یا » :دیزی یعهدیول یبرا

القرود، و یلبس المصبغ، و یدمن الشراب، و یمشی على الدفوف، و بحضرتهم الحسین بن علی  ویزید، و هو یلعب بالکلاب 
 (111ص، 1ج ،الیعقوبى )تاریخ« و عبد الله بن عباس و عبد الله بن زبیر و عبد الله بن عمر.

 ./https://wiki.ahlolbait.com دانشنامه اسلامی، مدخل شایعه،. 1
 ./https://wiki.ahlolbait.com . دانشنامه اسلامی، مدخل شایعه،1
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در خصوص حوادث و رفتار « واکنش مردم»های تاریخی گوناگونی که به گزارش میاندر 
رسیده درباره سیره های اند، گزارشهای علمی، دینی، اخلاقی و سیاسی، پرداختهشخصیت

ه به افکار عمومی در توجّه است. از سوی دیگر، ، قابل توجّ^مامانااز و برخی  ’پیامبر

مداری اهل سیاست و فرهنگ ورزی و فرهنگسیاست های مهمّها، از شاخصهگیریتصمیم
تلاش فراوانی برای شناخت آن، أثرگذاری بر آن و کنترل و مدیریتش، صورت  کهاست 
 گیرد.می

های سیاسی، فرهنگی، گیرییت افکار عمومی و رعایت آن در تصمیمه به اهمّبا توجّ
و  ’های تاریخی یادشده از سیره پیامبراجتماعی و اقتصادی جوامع، بررسی گزارش

 .آید بررسی چند گزارش تاریخی استیت است. آنچه در پی میحائز اهمّ ^مامانا

 بیان الله ب مدینه عبدافکنی رئیس منافقان گزارش فتنه .یکم

 است؛ آمدهاین گزارش در صحیح بخاری 

نصار، فقال کسح رجلاً من الا نیرجلاً من المهاجر نّا
فسمع  ؛نیللمهاجر ای :یُّقال المهاجر و ؛نصارللا ای :یُّنصارالا

 ایقالوا:  ؟هل الجاهلیةاما بال دعوى فقال:  ’ذلک رسول الله

فقال:  .نصاررجلاً من الا نیرسول الله کسح رجل من المهاجر
ما اا فقال: فعلوه یبافسمع بذلک عبد الله بن  .نَّّا منتنةٌ ادعوها ف

فبلغ  .ذلّعزُّ منها الاالا خرجنّیل نةیوالله لئن رجعنا إلى المد
ضرب عنق هذا ا یرسول الله دعن ای، فقام عمر فقال: ’یّالنب

ل داً یاتنّ مُمّ ادعه ل یتحدّث الناّس : ’یالمنافق! فقال النب

 5.صحابها

ه در سال ششم هجرى اتّفاق افتاد، کبنى المصطلق با جنگ  هنگام بازگشت مسلمانان از
 ،گیرى از چاهى از مهاجران و دیگرى از انصار بود، بر سر آبکه یکمیان دو نفر از مسلمانان 

                                    
 ؛85ص ،1ج ،مسلم حیصح :ند عبارتند ازاگزارش را نقل کرده نیکه ا گریاز منابع د یبرخ. 29ص، 2جی، البخار حیصح. 5

 .31ص ،5ج ی،السنن الکبر ؛51ص ،9ج ی،ترمذالسنن  ؛153ص، 3ج ،مسند احمد بن حنبل
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ب ى اخواست. عبداللّه بن  کمکبراى غلبه بر دیگرى از دوستان خود  کو هر ی ی درگرفتنزاع
 مرد انصارى شتافت و گفت: کمکرده منافقان بود به که سرک

ن و مال دادیم، ولى حالا در برابر ما کما مهاجران را مس
ها را بیرون ایستند. اگر به مدینه برگردیم، عزیزان، ذلیلمى

 رد.کخواهند 

 ’پیامبرجا حاضر بود رو به  در آنکه  خطّابعمر بن  .رسید ’خبر این ماجرا به پیامبر

 کرد و گفت:

 بی( را بزنم.ا)عبدالله بن  اجازه بده من گردن این منافق

 :فرمودند ’پیامبر

د اصحابش او را به حال خودش بگذار تا مردم نگویند: محمّ
 کشد.را می

سخن یک مدیر سیاسی جامعه است « کشد.تا مردم نگویند: محمد اصحابش را می»عبارت 
ز یاد کرده است. ا« حرف مردم»ش نسبت به واکنش مردم به رفتارش با عنوان انگرانیکه از 

ان آن توتوان گفت این تعبیر، بیش از همه، بر نظر غالب مردم، دلالت دارد و نمیاین رو، می
شمار دانست. بنابراین، متن، از حیث محتوا، های پراکنده، محدود و کمرا جزو اظهار نظر

اشاره  ’قابل پذیرش است و بر رعایت آن از سوی پیامبر« افکار عمومی»وان دلالتش بر عن

ت یعنی صحیح بخاری، گزارش شده و از دارد. این متن در معتبرترین منبع حدیثی اهل سنّ
چه  همچنین .آیدحیث اعتبار سندی از نگاه آنان، حدیث معتبر و قابل اعتمادی به شمار می

 نیز بدان عمل کرده باشند.بسا، برخی از حکمرانان آنان 

 ’دوم: گزارش جسارت سرکرده خوارج در دوره پیامبر

 گونه نقل شده است؛این ماجرا در صحیح مسلم این
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 فی بالجعرانة منصرفه من حنین و ’تى رجل رسول اللها

یقبض منها، یعطی النّاس،  ’رسول اللهِ ثوب بلال فضّة، و

یل  فقال: یا محمّد! اعدل. قال:  ن ی   ! و  ک  و  عدِلُ؟ ا  ن کُ ا  ذا لَ  اِ عدِلُ م 

د خِبت  و   ا  سِِت   ل  فقال عمر بن الخطّاب:  عدِلُ.ا  ن کُ ا   ن لَ  اِ خ 

عاذ  اللِّقتل هذا المنافق. فقال: ادعنی یا رسول الله ف ن ا   م 

ث  الناّسُ ی   دَّ هُ ی  ا   نَّ هذا و  اِ صحابی، ا  قتُلُ ا  نّی ا  ت ح  ؤون  صحاب  ار 

هُم، ی  الاُرآن  ل یُ  ناجِر  همُ مِن  ما ی  ک  مرُقون  مِنهُ اوِزُ ح  مرُقُ السَّ

می    81.ةِ الرَّ

غنائم بسیاری  در این جنگ، .ه، جنگ حنین رخ داددر سال هشتم هجرت، پس از فتح مکّ
 ه، بخش زیادی از غنائم رامسلمانان مکّبرای جذب تازه ’به دست مسلمانان افتاد. پیامبر

، ’ا با توضیحات پیامبرمورد اعتراض اهالی مدینه قرار گرفت امّ کار،این  .به آنها بخشید

ردی که بعدا سرکرده خوارج نهروان شد با ف ،در این میان .آنها پذیرفتند و اعلام تبعیت کردند
 اعتراض کرد و گفت: ’ای، به پیامبرلحن تند و بی ادبانه

 د! عدالت داشته باش.ای محمّ

 :ندپاسخ داد ایشان

 دیگر چه کسی عادل است؟ ،عادل نباشماگر من 

 کرد و گفت: ’اب رو به پیامبرعمر بن خطّ

 اجازه بدهید من این مرد منافق را بکشم.

                                    
 یالسنن الکبر اند عبارتند از:. برخی از منابع دیگر که این گزارش نقل کرده811ح ،111ص ،1ج ،صحیح مسلم. 81
 ؛81181ح ،811ص ،9ج ،بن حنبلحمد مسند ا ؛5121ح ،31ص ،5ج ،وسطالمعجم الا ؛1111ح ،38ص ،9ج ،نسائیلل

 .1185ح ،811ص ،88ج ،صحیح ابن حبّان
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 پاسخ دادند: ایشان

 .کشمپناه بر خدا! از این که مردم بگویند من اصحابم را می

  
 ’پیامبرو رعایت آن از سوی « افکار عمومی»این گزارش نیز به جهت دلالت محتوا بر 

قتل و م حکالبته این گزارش با گزارش نخست، تفاوت محتوایی دارد زیرا  .قابل پذیرش است
لمانان( های گوناگونش با مسافکنی او و دشمنیاعدام برای رئیس منافقان مدینه )به خاطر فتنه

از اعدام او به خاطر  ’در گزارش نخست، قابل پذیرش است و پیرو آن، خودداری پیامبر

ا در باره قتل و اعدام سرکرده خوارج به خاطر گفتن امّ ؛پذیررعایت افکار عمومی نیز توجیه
 توان چنین داوری کرد.نمی« عادل باش»عبارت 

ا از حیث سندی، به مانند گزارش اشکال نیست امّبه هر حال، این متن از لحاظ محتوا، بی
رترین منابع بتچرا که در یکی از مع ؛ت استعتماد از نگاه اهل سنّپیشین، حدیثی معتبر و قابل ا

 حدیثی آنان یعنی صحیح مسلم، نقل شده است.

 هنگام بازگشت از تبوک ’سوم: گزارش ترور پیامبر

ناسب مجا اینن در منابع مختلفی آمده است. در ه آب ’گزارش این ترور و واکنش پیامبر

 ذکر شود:است متن گزارش واقدی در المغازی، 

ناس من ار به کببعض الطریق م ’ان رسول اللّهکلمّا 
ن یطرحوه من عقبة فى الطریق. فلمّا بلغ االمنافقین و ائتمروا 

 خبر رسولاوها معه فکن یسلارادوا االعقبة  کتل ’رسول اللّه
 سهلانّه اوا بطن الوادی، فکاسلخبرهم، فقال للناس:  ’اللّه

 ’رسول اللّه کالناس بطن الوادی و سل ک! فسلوسعام و کل
مر ان یأخذ بزمام الناقة یقودها، و امر عمّار بن یاسر االعقبة، و 

سیر ی ’حذیفة بن الیمان یسوق من خلفه. فبینا رسول اللّه
 ’ذ سمع حسّ القوم قد غشوه، فغضب رسول اللّهافى العقبة 

وا غضب الیهم و قد ران یردهّم، فرجع حذیفة امر حذیفة او 
، فجعل یضرب وجوه رواحلهم بمحجن فى یده ’رسول اللّه
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رهم، فانحطّوا کطلع على ماقد  ’نّ رسول اللّهاو ظنّ القوم 
تى ا ىقبل حذیفة حتّامن العقبة مسرعین حتى خالطوا الناس، و 

من العقبة  ’فساق به. فلمّا خرج رسول اللّه ’رسول اللّه
حدا من ایا حذیفة، هل عرفت : ’نزل الناس، فقال النبىّ

؟ قال: یا رسول اللّه، عرفت راحلة فلان و ب الذین رددتهمکالرّ 
جل ظلمة اللیل ابصرهم من اان القوم متلثّمین فلم کفلان، و 

ن حمزة اکفسقط بعض متاع رحله، ف ’نفروا بالنبىّاانوا قد کو 
ئن ضاصابعی الخمس فاسلمىّ یقول: فنوّر لى فى بن عمرو الا

ى شباههما، حتّ اا نجمع ما سقط من السّوط و الحبل و نّکى حتّ
 فى ’ان لحق النبىّکلّا جمعناه. و اء ما بقی من المتاع شی

سید بن الحضیر: یا رسول اللّه، ما اصبح قال له االعقبة. فلمّا 
ل من العقبة؟ سهاان کالوادی، فقد  کالبارحة من سلو کمنع

راد البارحة المنافاون و ما اهتمّوا به؟ اتدرى ما ابا یحی ، ایا قال: 

راحلتی  نساعاظلم اللیل علیه قطعوا اذا اقالوا: نتبعه فى العابة، ف

سید: یا رسول افقال    یطرحون  من راحلتی.و نخسوها حتّ 
ن یقتل الرجل الّ بطن کاللّه، فقد اجتمع الناس و نزلوا، فمر 

 ناون الرجل من عشیرته هو الذی یقتله، و کالذی همّ بهذا، فی
م کبالحقّ، فنبئنى بهم، فلا تبرح حتى آتی کحببت، و الذی بعثا
زرج مرت سید الخاهم، و کفیتکانوا فى النّبیت فکن اوسهم، و ؤبر
ون یا رسول اللّه؟ کنّ مثل هؤلاء یترامن فى ناحیته، ف کفاکف

صاروا الیوم فى القلّة و الذلّّة، و ضرب حتى متى نداهنهم و قد 
 ’قال رسول اللّه سلام بجرانه! فما یستبقى من هؤلاء؟الا
مّا اناضت الحرب بینه ـنّ مُمّدا لان یاول الناس اره کانّ  اسید: لا

لّه، ! فقال: یا رسول الصحابهای وضع یده فى قتل کو بی المشر
لیس یظهرون ا: ’صحاب! قال رسول اللّهافهؤلاء لیسوا ب

لیس ا؟ قال: بلى، و لا شهادة لهم! قال: لّ اللّاله ان ل اشهادة 

فاد ؟ قال: بلى، و لا شهادة لهم! قال: نّ  رسول اللّایظهرون 

 88.کولئانَّیت عن قتل 

                                    
؛ 19، ص1اند عبارتند از: امتاع الاسماع، ج. برخی از منابع دیگر که این گزارش را نقل کرده8111ص، 3ج. المغازی، 88

 .338ص ،1ج، رشاد القلوبا ؛318ص ،خبارعمدة عیون صحاح الا ؛111، ص3السیرة الحلبیّة، ج
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مورد سوء قصد منافقان قرار  ،هنگام بازگشت از تبوک ’بر اساس این گزارش، پیامبر

آن ه، شتر از تنگ ایشانگرفتند. چهارده نفر از منافقان قصد داشتند شبانگاه و به هنگام عبور 
ا باخبر از نقشه آنه ’ا پیامبرامّ ؛ه بیندازدم کند و ایشان را به ته درّرا بترسانند تا ر  حضرت

ار را مهآن بتوانند  تا ت کنندجلو و پشت سر شتر حرککه ار و حذیفه خواست از عمّ شد و
ماجرا، این ز پس ا ’ق ماند. پیامبربدین ترتیب با مراقبت این دو صحابی، ترور ناموفّ نمایند.

ید بن سبه نام ات منافقان را برای این دو نفر افشا کردند. صبحگاهان یکی از صحابه ماهیّ
را  انسوء قصد کنندگقتل  خواست تا دستور ’از پیامبر ه بود،لع شداز ماجرا مطّکه حضیر 

 .دنفرد منافق شرکت کننده در ترور از قبیله خود را به قتل برسان ،افراد هر قبیله وصادر کند 
 :فرمودندولی ایشان 

د وقتی کار جنگش با خوش ندارم که مردم بگویند محمّ
 .مشرکان تمام شد شروع کرد به کشتن اصحابش

 سید بن حضیر گفت:ا

 .شما نیستنداینها که از اصحاب 

 :فرمودند ’پیامبر

 دهند.در ظاهر که شهادت به یگانگی خدا می

 :سید گفتا

 شهادت آنها که شهادت نیست.

 باز فرمودند: ’پیامبر

 دهند.در ظاهر شهادت به رسالت من می

 سید دوباره گفت:ا
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 شهادت آنها شهادت نیست.

 :فرمودند ’پیامبر

 ام.من از کشتن اینها، نهی شده

عا، دلالت دارد. در این گزارش، های پیشین، بر مدّاین گزارش نیز همانند گزارشمحتوای 

د وقتی کار جنگش با مشرکان تمام شد شروع کرد خوش ندارم که مردم بگویند محمّ»عبارت 

ننده ککه منافقان شرکتبه دلیل آن ؛بر رعایت افکار عمومی دلالت دارد« به کشتن اصحابش

از اعدام آنها،  ’از این رو، خودداری پیامبر .اعدام بودند مستحقّ، ’در طرح ترور پیامبر

به « م.امن از کشتن اینها، نهی شده» که به خاطر رعایت افکار عمومی بود. تعبیر آخر گزارش

پوشی از مجازات را در چشم ’زیرا خداوند مصلحت اسلام و پیامبر ؛عاستنوعی تأیید مدّ

 ’این سخن پیامبر .کردنیز بر اساس آن رفتار می ’رسول خدادید و این منافقان می

بوده تا بازخورد منفی مجازات « رعایت افکار عمومی»که مصلحت، آنست بر ا اینشانه

ا، هسنجیمصلحتاز گونه  ینالبته ا .را نزد عموم مخدوش نکند ’رسول خدااصحاب، چهره 

 هاست.در تمام حکمرانی« افکار عمومی»فلسفه مراعات 

چهارم: گزارش اعطای صله هنگفت به شاعر در سیره امام 
 ×مجتبی

. ایشان پس از پذیرش صلح با معاویه است ×سیره امام مجتبی مربوط به ،گزارش چهارم

جویی و نقد قرار گرفتند. این دسته که عیب ،از سوی برخی اصحاب و شیعیان مورد نکوهش

، شباهتی گرفتند که رفتار امامچنین ایراد میدرک درستی از چرایی و فلسفه این صلح نداشتند 

ه کخواستند بگویند گویا می .ندارد ÷فاطمه زهرا انو مادر بزرگوارش ×با پدرشان امام علی

خنان این گونه س !ایشان از فضایل، کمالات، شجاعت و قاطعیت آنها، چیزی به ارث نبرده است

افکار عمومی را علیه ایشان پدید آورد. گشت و موجی منفی از بین مردم می« دهان به دهان»

 فاق افتاده است. بلاذری دربه شاعر در چنین فضایی، اتّ ×امام مجتبی ماجرای صله فراوان

 :نقل کرده است چنینماجرا را « انساب الاشراف»
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ن ونس بیدة عن یعب یباثرم عن رة الایبن المغ یعل یحدثن
عشرة آلاف عطاه اف یمدح شاعر الحسن بن عل ب قال:یحب

ن خی المال ما اعشرة آلاف درهم؟ قال:  هیتعطا: لیدرهم! فق

خاف احدوثة، و اللّ ما وقی به العرض، و اکتسب به حسن ال

ن یاول: لست بابن رسول اللّ و ل ابن علی و ل ابن فاطمة، و ا

ا و ل نک ل تشبه رسول اللّ، و ل علیّ ان یاول: اخاف الکنی 

ملنی و ان الرجل اخرى انَّم لخی منی، و افاطمة، و اللّ 

 81.رجانی

مدح, ده  نیدر قبال ا یگفت. و یمدح حسن بن عل ،یشاعر
ده هزار درهم  :اعتراض کرد و گفت ی. کسدیهزار درهم بدو بخش

 است یمال, مال نیفرمودند: بهتر شانی؟ ایبخشیمدح م نیبابت ا
 دای یمردم به خوب نیکه به واسطه آن آبرو حفظ شود و انسان در ب

 «یستیفاطمه ن ای یعل ای امبریفرزند پ»: ندیکه بگو نیشود. من از ا
 نیبه ا یشباهت: »ندیترسم که بگویم نیندارم بلکه از ا یترس

هم کنند به این که، در سیره و روش یعنی مرا متّ« )یبزرگواران ندار
ه ک یمناسب است از کس ن،یبنابراها، همانند آنها نیستم. و ویژگی

مرا  یکرده و آبرو یدر قالبِ شعر, مرا همانند با آن بزرگواران معرف
 گرید لیدل (.کنم نهیکار هز نیا یکنم و برا یحفظ کرده, قدردان

 سبب ،شعر نیشاعر با سرودن ا نیبخشش آن است که ا نیا یبرا
که شائبه به وجود  نیبه ا دیام) .شده است ندهیمن به آ یدواریام

 به مرور هیمن در برابر معاو یدرباره سست شانیکج اند یآمده از سو
کار را  نیکه حکمت اوجود دارند  یکسان رایخواهد رفت ز نیاز ب
 و ندیایو حاضرند با استفاده از زبان شعر به کمک ما ب فهمندیم
 است چرا یدواریاست سروده شدن شعر و انتشار آن, سبب ام یهیبد

گذارد و به مرور از دامنه شبهه و ابهام در یخود را م ریثأکه شعر ت
 (کاهد.یجامعه م

                                    
 .33 شماره، 11ص ،3ج ،شرافالا نساب. ا81
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زیرا از واکنش و داوری  ؛های پیشین استاین گزارش نیز از حیث محتوا، همچون گزارش
که ست . البته بدیهی اگویدمیمردم، نسبت به رفتار سیاسی یک مدیر سیاسی جامعه، سخن 

ا نتوانند حکمت آن ر یامکان هست که برخ نیا شهیهم ی،کلان اجتماع یهایریگمیدر تصم
 نند.هم کمتّ ی و ناکارآمدی،ستگیچون ناشا یرا به امور رندهیگمیتصم رانیدرک کنند و مد
، به یمشکلات نیوجود چن رشیپذ ضمن دیگونه موارد با نیدر اجامعه  رانیمدبدین ترتیب، 

ز ادست آثار اینزدودن  یبرا نیبکاهند. همچن ،رکای منف یفکر چاره باشند تا از بازخوردها
از آن،  گیریبهره ه نشان دهند و درتوجّ ،چون هنر یگذار فرهنگری، به امور تاثیمنف غاتیتبل

چراکه بازگرداندن  ؛آن نهراسند یمادّ نهیاز بالا رفتن هزی لازم را بپردازند و های مادّهزینه
 را دارد.کردها نهیهزاین گونه ارزش  ،رفتهاز دست یآبرو

منابع ت؛ امّا اسگفتنی است این گزارش و گزارش پیشین، در منابع تاریخی انعکاس یافته 
 چنانکه در منابع معتبر شیعی نیز نقل ؛اندت آنها را بازگو نکردهحدیثی قابل اعتماد اهل سنّ

 نیستند.ثی حدیت نیز قابل اعتماد اند. بدین ترتیب از حیث اعتبار سندی، در نظر اهل سنّنشده

 ت بر کودکپنجم: گزارش خواندن نماز میّ
 :است. این گزارش در التوحید شیخ صدوق آمده است ×سیره امام باقر از گزارش پنجم

دِ ر حِم هُ اللهُ قالَ یحم د  بنِ الو لاَح دَّثَنا مُح مَّدُ بنُ الح س نِ بنِ 
الصَّفّارُ ع ن فَضلِ بنِ عامرٍِ ع ن موس ى ح دَّثَنا مُح مَّدُ بنُ الح س نِ 

زرُار ةَ بنِ  ح رِیز ع نسى ع ن یع ن ح مّادِ بنِ ع یّبنِ القاسِمِ الب ج ل
رٍ صَغی ×صَلّى ع لىَ ابنٍ لِج عفَرٍ ×با ج عفَرٍاَیتُ اَن  قالَ: ر عی اَ

ةُ  :بَّر  ع لَیهِ ثُمَّ قالَکفَ هُ ل یُ اِ یا زُرار  ل یهِ و  ل و ل نَّ هذا و  شِبه  لّى ع  ص 

لَّیتُ نَّ ب نی هاشِمٍ ل یُ اِ  الناّسُ  اول  ی   نا   غارِ ما ص  لى  الصِّ لّون  ع  ص 

ل یهِ   83.ع 

را در حال خواندن نماز میتّ  ×گوید: امام باقرجناب زرارة می

بر کودکی از خاندانشان دیدم. پس از نماز، ایشان به من گفتند: 
ا من به خاطر حرف خواندن نماز میّت بر کودکانِ، واجب نیست امّ

 خوانند،هاشم بر کودکان نماز میّت نمیکه نگویند بنیمردم و این
 حاضر شدم بر این کودک، نماز بخوانم.

                                    
 .3838، ح818ص ،3ج ،وسائل الشیعة ؛9ح، 353ص ،دیالتوح. 83
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ی از فقیهان اهل سنتّ، سّ احکایت از آن دارد که در جامعه آن روز، به ت ×این سخن امام

به خاطر رعایت افکار عمومی و  ×امام باقر .لازم و رایج بود ،خواندن نماز میتّ بر کودکان

 ، این نماز را می خواندند.مطرح نشودپشت سر بنی هاشم نادرستی که حرف این

ا داوری عمومی امّ ،کندسیاسی جامعه، حکایت نمیهرچند این روایت، از رفتار یک مدیر 
گیرد. امام تواند شکل بهای فرهنگی، دینی و اقتصادی نیز مینسبت به رفتار دیگر شخصیت

دینی در جامعه اسلامی آن دوران، و و بنی هاشم به عنوان یکی از مراجع بزرگ علمی  ×باقر

های دینی آنها، امری پذیرفتنی فتاره بودند و داوری و واکنش عمومی نسبت به رمورد توجّ
ت های پیشین نیسبه مانند گزارش« افکار عمومی»است. با این حال، دلالت این گزارش بر 

و احتمال دارد بازگوکننده افکار عمومی یک شهر مثل مدینه یا یک گروه صنفی مثل علما، 
 باشد.

عه، دارای شرح حال و راویان سند این حدیث به جز یک نفر، همگی در منابع رجالی شی
مجهول است و در منابع رجالی شیعه، شرح حال ندارد. « فضل بن عامر»توثیق هستند تنها، 

 بدین ترتیب، از نگاه رجالی، حدیث، گرفتار ضعف سند است هرچند که در مقایسه با 
 های پیشین از درجه اعتبار بیشتری برخوردار است.گزارش

 چند نکته
ر شیعی ت آمده و منابع متأخّدر منابع تاریخی اهل سنّ یادشدهی هاگزارشبرخی از  .8

 اند.نیز از آنها نقل کرده
 ،تماتی لازم اسو الگوگیری از آن، شرایط و مقدّ ×در انتساب یک سیره به معصوم .1

ا که عقابل اعتماد بودن راویان و دلالت محتوا بر مدّ ،متن گزارش نمانند مستندبود
 به اختصار به آنها پرداختیم.، هادر بررسی این گزارش

نانکه از چ ؛ندیآاز مصادیق شایعه به شمار نمی هانمونهه به تعریف شایعه، این با توجّ .3
 .نیستندنیز  «قضاوت گروه خاصی از مردم»جنس حرف مردم به معنای 

توانند در فقه ت دارای اعتبارند و میکم از نگاه اهل سنّ دو گزارش نخست، دست .1
، با افکار عمومی هدر مواجه ’عنوان الگوی رفتاری رسیده از پیامبرحکمرانی، به 

 قلمداد شوند. نزد اهل سنتّ، ه قرار گیرند و شایسته پیرویمورد توجّ
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هرچند این متون، از نگاه فقه شیعی، اتقان و اعتبار کافی برای انتساب رفتاری به نام  .9
توانند در مطالعه اندیشه ا میرا نداشتند امّ ×به معصوم« رعایت افکار عمومی»

ز فارغ ا ،در اندیشه مسلمانان« افکار عمومی»ه به سیاسی مسلمانان و اصل توجّ
کار آیند. این مطلب در ه ، ب^و دیگر معصومان ’انتسابش به پیامبرصحتّ 

 نی مسلمانان و حکمرانی اسلامی، قابل استفاده است.شناسایی پیشینه تمدّ

آن و  میانمنافاتی  ^در سیره معصومان« مومیرعایت افکار ع»با فرض اثبات  .2

چراکه هر برخورد  ؛در مسیر برخورد با خرافات و ظلم نیست« حرف مردم»ل تحمّ
شود و زبان ملامت و نکوهش و رو میهاصلاحی، با واکنش گروهی از مردم، روب
 ؛ارندندا آنان باکی از این سخنان امّ ؛شودنیش و کنایه آنها، علیه مصلحان باز می

ه منانی کؤآور و آزاردهنده است. قرآن کریم در توصیف مهرچند که شنیدن آنها رنج
 ،دشونپایدار و استوارند و دچار ارتداد و بازگشت و پشیمانی نمی ،در مسیر دین

کیشان با ایمان، خاضع و فروتنند و در برابر کافران آنها در برابر هم» :فرمایدمی
 81.«ترسندنکوهش و ملامت ملامتگران نمیسرسخت و قدرتمند و از 

ویژه از سوی مدیران و رهبران جامعه، در اموری که بدین ترتیب، رعایت افکار عمومی به
ه امری ک ؛مربوط به جایگاه آنها در اجتماع است نقشی حیاتی در توفیق و کارآمدی آنها دارد

اید ها بمبارزه با طاغوت و خرافات، تلاش انندر اموری مدالبته  .شوددر سیره عقلا هم دیده می
افکار  ،بر تغییر نگرش آحاد جامعه و تأثیرگذاری بر افکار عمومی متمرکز شود و به اصطلاح

 عمومی به سمت و سوی اصلاح و صلاح جامعه، سوق داده شده و مدیریت شود.

 نتیجه

ن حوادث و امور ه به افکار عمومی که به معنای داوری عموم مردم جامعه پیراموتوجّ
از  .گوناگون مربوط به آنهاست از مسائل مهم در مدیریت جامعه از دیرباز تاکنون بوده است

های کلان جوامع داشته گیریری در تصمیمثّؤنقش مرعایت افکار عمومی روزگاران کهن، 
ن ه اینسبت ب ^های تاریخی، بر توجه برخی معصوماناست. در این میان، برخی گزارش

ها، سه مورد به سیره نبوی اختصاص دارد که دلالت این گزارش میان، دلالت دارند. در موضوع

                                    
لَى ع لَى المُؤمنِین  اَعِزَّةٍ ع  . یا اَیُّه ا الَّذین  آم نوا م ن ی رتَدَّ منِکم ع ن دینِهِ فَس وفْ  ی أتِی اللهُ بِقَومٍ یُحِبُّهُم و  یُحبِّونهَُ اَذِلَّة81ٍ

 (91ذلکِ فَضلُ اللهِ یُؤتیهِ م ن ی شاءُ و  اللهُ واسِعٌ ع لیم. )المائدة،  ی خافون  لَوم ةَ لائِمٍ س بیلِ اللهِ و  لا الکافِرین  یُجاهِدون  فی
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جا ز آنا اامّ .قابل پذیرش است ’محتوایی آنها بر افکار عمومی و رعایت آنها از سوی پیامبر

 ، در منابع شرح حال نگاری شیعی،شانکه منابع نقل آنها، غیر شیعی هستند و راویان اسناد
اد کرد و به آنها اعتمدر شیعه توان نمی بوده وگرفتار ضعف سندی  ،توثیقی ندارند شرح حال و

 و ×سیره امام مجتبی ازکه  یدر الگوگیری حکمرانی از آنها بهره جست. در دو مورد بعد

بیل از قعا نیز بر مدّآن  یدلالت محتوا اشکال سندی وجود دارد. البتهنیز است  ×امام باقر

ـ  ها در شناسایی اندیشه سیاسیتوان از این گزارشست. با این حال، مینی پیشینسه مورد 
 افکار عمومی، بهره جست. نسبت بهاجتماعی مسلمانان و دغدغه آنان 

 نامهکتاب

 .ق8181 ،بیروت، دار الفکر (،ق115)م احمد بن یحیى بلاذرى ،شرافنساب الاا .8
امعه (، جق318ی )مقم هیبن بابوا یبن موس نیبن حس ید بن علمحمّ صدوق، شیخ التوحید .1

 .ق8351، قم، سینمدرّ
 یاو مطالعات و سنجش برنامه قاتیمرکز تحق، پورت و لئو پستمن گردن آل عه،یشا یشناسروان .3

 ش.۰۹۵۵ تهران، ،رانیا یاسلام یجمهو یمایصدا و س
 ق.8118، دار الفکر(، ق۶۴۹م) یجُعف میابراه بن لیاسماع د بنمحمّ الله بوعبدی، اصحیح البخار .1
 ،دار الفکر ق(،128ی )مالنیسابور یبن مسلم القشیر اجالحسین مسلم بن الحجّ وبا ،صحیح مسلم .9

 .بیروت
 ش.۰۹۳۶ انتشارات سخن، تهران، ،یفرهنگ بزرگ سخن، حسن انور .2
 .ش8311 تهران، وزرات امور خارجه، انتشارات ،ییبابایغلامرضا عل الملل، نیروابط ب فرهنگ .1
، تهران، سمت انتشارات و رضا فاضل، یلاس توسّغلامعبّ ترجمه بروس کوئن، ،یشناسجامعه یمبان .1

 .ش۰۹۵۹
 .ق8115 ،بیروت ،نشر اعلمىق(، 111م) د بن عمر بن واقدمحمّالمغازی،  .5


